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روا�ت زنانی که با اهدای خون، زندگى می بخشند

نذر مهربانى
راهله سرادار|در روزهایی که عطر نذر و خیرات در کوچه پس کوچه های 

شهر می پیچد، ما نیز به سراغ نوع متفاوتی از یک «نذر عاشقانه» رفتیم؛

نذری که در رگ ها جاری می شود. کنار دو بانوی نیکوکار از دو نسل مختلف 

نشسته ایم؛ زنانی از دل همین شهر که آستین بالا زده، بخشی از وجودشان 

را هدیه داده اند. آن ها از تصمیمی می گویند که نه تنها جان می بخشد،

بلکه دل را هم گرم می کند. انتخابی که یادآور حدیثی از امام رضا(ع) است 

«هر کس اندوهی را از دل مؤمنی برطرف کند خداوند در  که می فرماید:

روز قیامت اندوهش را برطرف خواهد کرد.»

خانم‌حسین‌نژاد،‌در‌کنار‌اتاق‌مخصوص‌خون‌گیری‌

بانوان،‌روی‌صندلی‌نشسته‌است.‌پسرش‌هم‌کنارش‌

ایستاده‌و‌منتظر‌است.‌در‌دستش،‌کارت‌طلایی‌اهدای‌

خون‌را‌گرفته‌است.‌کارتی‌که‌نشان‌دهنده‌‌سابقه‌

طولانی‌و‌قابل‌توجه‌او‌در‌اهدای‌خون‌است؛‌سابقه‌ای‌

نزدیک‌به‌پنجاه‌سال.‌نه‌خبری‌از‌قهرمان‌بازی‌است‌و‌

نه‌شعارهای‌پرطمطراق،‌فقط‌یک‌حس‌ساده‌و‌انسانی‌

دارد‌که‌مدام‌در‌حرف‌هایش‌برایمان‌تکرار‌می‌کند؛

«اولین‌دفعه‌ای‌که‌خون‌دادم،‌تقریبا‌ نجات‌آدم‌ها.

هجده‌سالم‌بود،‌همان‌روزهای‌اول‌انقلاب.‌یک‌روز‌

رفتم‌زیارت،‌دلم‌که‌آروم‌شد،‌آمدم‌بیرون‌دیدم‌یک‌

اتاقک‌گذاشتند‌کنار‌ورودی‌حرم‌برای‌خون‌گرفتن.

یهویی‌رفتم‌جلو‌و‌گفتم:‌آمدم‌خون‌بدهم.‌انگار‌کار‌

خیلی‌مهمی‌کرده‌باشم‌وقتی‌رفتم‌خانه،‌به‌شوهرم‌

گفتم:‌امروز‌رفتم‌خون‌دادم.‌هنوزم‌هر‌وقت‌از‌مرکز‌

اهدای‌خون‌برمی‌گردم،‌با‌خوش‌حالی‌به‌بچه‌هایم‌

می‌گویم‌کجا‌بوده‌ام.»

در‌گوشه‌‌دیگری‌از‌سالن،‌فاطمه‌فهیمافر،‌دانشجوی‌

رشته‌جامعه‌شناسی،‌نشسته‌است.‌عضوی‌جوان‌و‌

مستمر‌که‌هفت‌سال‌از‌اولین‌تجربه‌اش‌می‌گذرد‌

و‌حالا‌برایش‌اهدای‌خون‌نه‌تنها‌دغدغه‌ای‌قلبی‌

«اولین‌تجربه‌ام‌ بلکه‌دغدغه‌ای‌اجتماعی‌شده‌است:

در‌اهدای‌خون‌برمی‌گردد‌به‌زمانی‌که‌پایگاه‌سیار‌

انتقال‌خون‌در‌دانشگاه‌فردوسی‌مستقر‌شده‌بود.

هجده‌سالم‌بود،‌سال‌9۸،‌‌با‌چند‌نفر‌از‌دوستانم‌رفتیم‌

آنجا‌و‌خون‌اهدا‌کردیم.‌راستش،‌حس‌خیلی‌خوبی‌

داشت،‌یه‌کار‌داوطلبانه‌قشنگ…‌از‌همان‌موقع‌هم‌

هر‌چند‌ماه‌یک‌بار‌خون‌اهدا‌می‌کنم.‌حتی‌پیشنهاد‌

دادیم‌که‌این‌پایگاه‌ها‌در‌محل‌های‌پر‌رفت‌وآمدتر‌

مثل‌دانشگاه‌علوم‌هم‌مستقر‌شود.»

خونِ من، جانِ تو

ر‌ ‌ادامه‌دادنش‌و‌پای‌کا نیم‌که‌هر‌کاری، می‌دا

نگیزه‌و‌همتی‌متفاوت‌می‌خواهد‌که‌ ‌ا ندنش، ما

بتوانی‌جلوی‌«دیگه‌بسه!»‌گفتن‌بقیه‌و‌حتی‌ذهن‌

خودت‌بایستی.‌خانم‌حسین‌نژاد‌انگیزه‌هایی‌دارد‌

«زمانی‌که‌‌ که‌این‌همه‌سال‌همراهش‌بوده‌است:

تصمیم‌جدی‌گرفتم‌خون‌اهدا‌کنم،‌دوران‌جنگ‌

بود.‌می‌دانستم‌که‌رزمنده‌ها‌به‌خون‌نیاز‌دارند.

باور‌داشتم‌که‌این‌کار‌ثواب‌دارد،‌اما‌فراتر‌از‌ثواب،

دلم‌می‌خواست‌خیری‌از‌من‌به‌دیگران‌برسد.‌چند‌

بار‌هم‌برای‌کمک‌به‌کودکان‌جنگ‌زده‌و‌همین‌طور‌

هنگام‌حوادث‌ناگواری‌مانند‌سیل‌و‌زلزله‌خون‌اهدا‌

کردم.‌همین‌که‌بدانم‌خون‌من‌شاید‌جان‌کسی‌را‌

نجات‌دهد،‌برایم‌آرامش‌زیادی‌دارد.»

تلاش‌برای‌کمک‌به‌دیگران،‌در‌بحران‌ها‌و‌شرایط‌سخت،

«در‌ نکته‌ای‌است‌که‌فهیمافر‌هم‌به‌آن‌اشاره‌می‌کند:

مواقعی‌که‌کشور‌با‌بحران‌‌مواجه‌می‌شود،‌ممکن‌است‌

امکان‌مشارکت‌مالی‌یا‌حضور‌میدانی‌برای‌بسیاری‌

فراهم‌نباشد،‌اما‌اهدای‌خون‌راهی‌است‌برای‌کمک‌

مستقیم‌و‌مؤثر.‌مثلا‌در‌حادثه‌بندرعباس،‌نیاز‌فوری‌

به‌خون‌پیدا‌شد‌و‌همین‌موضوع‌باعث‌شد‌موجی‌

داوطلبانه‌و‌زیبا‌در‌بین‌مردم‌شکل‌بگیرد.‌همچنین‌

در‌دوران‌شیوع‌کرونا،‌با‌توجه‌به‌شرایط‌سخت،‌تصمیم‌

گرفتم‌به‌مرکز‌اهدای‌خون‌بروم‌و‌خونم‌را‌اهدا‌کنم،

چون‌احساس‌می‌کنم‌که‌حتی‌در‌محدودترین‌شرایط،

راهی‌برای‌کمک‌کردن‌وجود‌دارد.»

ا�ین �ک عهد قلبیی  است

ترس،‌احساسی‌غریزی‌و‌همگانی‌است.‌ترسی‌از‌

ناشناخته‌ها،‌از‌درد،‌از‌عواقب‌احتمالی.‌اهدای‌خون‌

نیز،‌برای‌بسیاری،‌با‌همین‌ترس‌ها‌گره‌خورده‌است.

سوزن،‌ضعف‌بدنی‌و...‌می‌تواند‌مانعی‌بزرگ‌برای‌این‌

عمل‌خداپسندانه‌باشد.‌خانم‌حسین‌نژاد‌با‌خنده‌

«هیچ‌وقت‌نترسیدم‌و‌هیچ‌وقت‌ در‌این‌باره‌می‌گوید:

هم‌اذیت‌نشدم.‌برعکس،‌از‌وقتی‌که‌به‌اهدای‌خون‌

روی‌آوردم،‌احساس‌می‌کنم‌بدنم‌قوی‌تر‌شده‌و‌حجم‌

خونم‌هم‌بیشتر‌شده‌است.‌همیشه‌هم‌دست‌راستم‌

را‌برای‌رگ‌گیری‌می‌گذارم.‌این‌یک‌عهد‌قلبی‌‌است‌

که‌با‌امام‌رضا)ع(‌بسته‌ام.‌هر‌بار‌که‌کار‌اهدای‌خون‌

تمام‌می‌شود،‌زیر‌لب‌می‌گویم:‌یا‌امام‌رضا‌)ع(‌و‌از‌جایم‌

بلند‌می‌شوم.‌برای‌من،‌این‌کار‌فقط‌یک‌عمل‌پزشکی‌

نیست؛‌یک‌زیارت‌است،‌یک‌نذر‌است.»

خانم‌فهیمافر‌نیز‌با‌اشاره‌به‌اینکه‌ترسی‌نداشته‌که‌

«ترسی‌نداشتم‌فقط‌ نیاز‌به‌غلبه‌بر‌آن‌باشد،‌می‌گوید:

دفعه‌اول‌کمی‌مضطرب‌بودم.‌اما‌همان‌هم‌در‌دفعات‌

بعد‌کاملا‌برطرف‌شد.»

وقتی گ ها�مان، 
مسییر عشق می شوند

تأثیر‌اهدای‌خون‌تنها‌به‌نجات‌جان‌بیماران‌محدود‌

نمی‌شود،‌بلکه‌امواج‌آن‌در‌زندگی‌اهداکنندگان‌و‌

اطرافیانشان‌نیز‌جاری‌می‌شود.‌خانم‌حسین‌نژاد،

اگرچه‌فرزندانش‌به‌دلیل‌کم‌خونی‌قادر‌به‌اهدای‌

‌به‌این‌عمل‌ خون‌نیستند،‌اما‌توانست‌دامادش‌را

خداپسندانه‌تشویق‌کند.

ز‌ نم‌فهیمافر،‌عضو‌جوان‌مرکز‌اهدای‌خون،‌ا ‌خا

باورهای‌غلطی‌گفت‌که‌اهدای‌خون‌را‌با‌حجامت‌یکی‌

«راستش‌در‌اغلب‌خانواده‌ها‌موضوع‌ می‌دانستند:

اهدای‌خون‌و‌حجامت‌قاطی‌شده.‌خیلی‌ها‌می‌گفتند‌

حالا‌که‌واسه‌سلامتیه،‌حجامت‌کن‌دیگه!‌منم‌سعی‌

کردم‌این‌دیدگاه‌را‌در‌خانواده‌ام‌اصلاح‌کنم،‌مخصوصا‌

واسه‌داداش‌کوچیکم‌که‌بفهمد‌اهدای‌خون‌یه‌چیز‌

دیگه‌ست،‌یه‌جور‌بخششه‌و‌ارزش‌معنوی‌زیادی‌دارد.»

او‌که‌به‌تازگی‌ازدواج‌کرده‌است،‌همسرش‌را‌نیز‌با‌خود‌

همراه‌کرده‌و‌مادرش‌نیز‌برای‌اولین‌بار‌قدم‌در‌راه‌اهدای‌

خون‌گذاشته‌است.

در اغلب خانواده ها 
موضوع اهدای خون و 
حجامت قاطی شده. 

خیلی ها می گفتند 
حالا که واسه 

سلامتیه، حجامت 
کن د�گه! منم سعی 
کردم ا�ین د�دگاه را در 
خانواده ام اصلاح کنم

سکینه حسیین نژاد
۶۶ ساله

+B گروه خونی

شروع اهدا از بعد انقلاب تاکنون

کارت طلایی دارنده

خواهر مشهدی من  و توست که کاری کرده کارستانآبـــجــــــــی


